
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شناسي بنيادي غرب
  100 -  87ص ص، 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  : هاي زباني ويتگنشتاين بازي ةنظري
  زبان ةمدرن دربار يك نظرگاه فلسفيِ پست

  * االله ندرلو بيت

  چكيده
تـرين بحـث    ، محـوري )the theory of language games(زبـاني   هاي بازي ةنظري
انگليسي،  تبار  ، فيلسوف اتريشي)1951 -  1889(ويتگنشتاين  گلودويمتأخر  ةفلسف
 ـ   هاين نظري. است متقـدم   ةفلسـف  ةتصـويري زبـان، كـه هسـت     ةدر تقابـل بـا نظري

  .ويتگنشتاين است، بسط يافته است
مـا  . تصويرگري واقعيت :داردتصويري، زبان صرفاً يك كاركرد  ةبراساس نظري

 ـ . توانيم با شناخت حقيقت زبان، حقيقت جهان را دريابيم مي اخيـر   ةدرواقـع، نظري
 هـاي  بـازي  ةدرمقابل، طبق نظري. زبان است ةدرن دربارة يك ديدگاه ممايندن اساساً

ديـدگاهي  از  را  آنتـوان   رو، نمـي  ازايـن ، اسـت  چندبعـدي  اي  پديـده زباني، زبـان  
 كاركردهاي زبـاني،  ـ ـ زباني  هاي ي از بازيا رهدرواقع، زبان پيك. گرايانه دريافت ذات

. زباني بـا شـكلي از زنـدگي منطبـق اسـت       هاي هريك از اين بازي. متفاوت است
 زباني مستلزم شركت در آن شكلي از زندگي است كه بازي بنابراين، فهم يك بازي

دگاه ديني اساساً يك زبا هاي بازي ةنظري. شود نظر در بستر آن واقع مي زباني مورد
 گونـاگون هدف ما در اين مقاله تحليل ابعـاد  . زبان است ةدرن دربارم ستفلسفي پ

  .مدعاي اخير است
مدرن،  ستدرن، پزندگي، م  زباني، شكل هاي بازية ويتگنشتاين، نظري: ها واژه كليد
  . تصويري زبان، نظرگاه فلسفي ةنظري

                                                                                                 

   )IPCSS( شناسي دانشگاه لندن شناختي آكادمي ايران پژوهشگر مركز مطالعات جامعه *
 b.naderlou_  philosophy@yahoo.com  

  6/5/1390: خ پذيرشيتار ،9/3/1390: تاريخ دريافت



  ...يك نظرگاه فلسفيِ  :هاي زباني ويتگنشتاين بازي ةنظري   88

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال شناسي بنيادي،  غرب

  مقدمه
تـرين   ان بزرگ تاريخ فلسـفه بـزرگ  نظر لودويگ ويتگنشتاين، به اعتراف بسياري از صاحب

او    ةزيرا هـيچ فيلسـوف ديگـري بـه انـداز     . )Stroll, 2000: 250( فيلسوف قرن بيستم است
. مـاي روزگـار خـويش اسـت    ن  تمـام    ةين ـياو آ. خود نيسـت    ةهاي زمان  نشيب و  فراز   ةمايندن

، نحـو  همـين  بـه . تيمو گذار از مدرنيسم هس ،كه ما در قرن بيستم شاهد تحقق، افول همچنان
  . ذار از مدرنيسم استو گ ،مايانگر كامل تحقق، افولسير آثار و احوال ويتگنشتاين ن

  
  زبان   تصويري     ةاول و نظري   ويتگنشتاينِ

درن را عرضـه  فلسفي مگاه ديداي كامل از يك   نمونهفلسفي   ـ  منطقي     ةرسالويتگنشتاين در 
است، كـه  ) linguistic ontology( ظرگاه وجودشناسي زبانيمركزي اين ن   ةهست. استكرده 

   فلسـفي دربـارة     اي هنظري ـ كه )picture theory of language( تصويري زبان   ةدر قالب نظري
) proposition(هـا   زارهتصويري زبان، زبان شامل گ   ةبنابر نظري .عرضه شده است است زبان
و كرد تحليل  )elementary propositions( هاي اوليه  گزاره توان به  ها را مي  زارهگ   ةهم. است

؛ يعنـي،  اسـت  اوليـه هـاي    زارهاز گ) truth function( ييها ارزش   تابع ها آن ارزش رو  ازهمين
، هـاي اوليـه    گـزاره . اسـت  هـاي اوليـه    گـزاره تابعي از صدق و كذب  ،ها آنصدق و كذب 

ارجاع دارنـد  ) objects( به اعيان اًستند كه مستقيمه) names(ها  نامواسطه از   ي بييها  تركيب
واسطه از   ي بييها  كه تركيب اند  اتمي) facts( عواق   تصويرهاي منطقي امور هاي اوليه  گزارهو 

تري را تشكيل   واقع پيچيده   شوند و امور  يكديگر تركيب مي واقع اتمي با   امور. اعيان هستند
بنـابراين، زبـان   . آورند  وجود مي خود جهان را به   ةنوب  واقع اخير نيز به   دهند، كه اين امور  مي
جا مـا مـرز    در اين. يابد و كاركرد ذاتي آن توصيف جهان است  ارزش ساختار مي  نحو تابع  به

  .)38 -  37: 1381فنَ، (مرز جهان است    ثابةم بهزبان را داريم كه 
 ـيحقيقت و توانـا  به حضوردرنيسم، باور ترين وجه فلسفي م  شاخص خـرد در     ةي يگان

تعبيـر   )the metaphysics of presence( ؛ كـه از آن بـه متافيزيـك حضـور    كشف آن اسـت 
قاطعانه مدعي است كه چنين حقيقتي را  رسالهويتگنشتاين در . )510: 1380 كوپر،( شود  مي

هـاي فلسـفي     ق پـژوهش توانيم از طري  او، ما مي به باور). TLP: Preface( است كردهكشف 
به چنين كاري  رسالهكه خود او در  همچنان. ماهيت زبان به حقيقت جهان نائل شويم   ةدربار

 پس بايسته). TLP: 5, 6( داند ميزبان تابعي از حقيقت  را حقيقت جهان و است دست زده
. سـت حقيقت زبان همان انعكاس جهـان ا . يميزبان بجو   ةينياست كه حقيقت جهان را در آ
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. يـابيم   تصويري بازمي   ةرا در نظري يعني وحدت هاي مدرنيسم  يكي ديگر از شاخصه ،جا اين
حقيقت . زبان خاستگاه اصلي آن است كه توانيم يك حقيقت محصل داشته باشيم  نهايتاً، مي

ي ساختار يي در تحليل نهاياست و اين بازنما) representation( ييبازنمااساسي زبان همان 
  .سازد  ي جهان را نمايان مييعلااست

 نيـز فلسـفي     ـ ـ منطقي     ةرسالي ياين نكته نيز شايان توجه است كه، ساختار نوشتاري و معنا
ويتگنشتاين با استفاده . )262: 1385 احمدي،( درن استهاي معماري م  كاملاً منطبق با ويژگي

چنان است كـه  رساله متن . استده كر ترين بنا را برپا  ترين مصالح، مستحكم  از كمترين و ساده
خت و بـه دور از  زباني زم. اصلي كلام در آن يافت چهارچوبتوان مطلبي خارج از   كمتر مي

زيرا هدف اصلي نويسنده ايـراد مواضـع   . گرفته شده است كار هاي ادبي در آن به  هرگونه آرايه
  .است همان كاركرد ييزيباديگر،  عبارت به. ممكن است   ةترين شيو  خويش به قطعي

  
  زباني    هاي  بازي     ةدوم و نظري   ويتگنشتاينِ
اي   عنـوان نظريـه    تصويري زبـان بـه     ةتفكر فلسفي ويتگنشتاين، نقد نظريدوم    ةسرآغاز دور

 ـ  ذاتگاه ديـد به باور ويتگنشـتاين،  ). PI, I: 1-27(زبان است    ةسراسر نادرست دربار    ةگرايان
بـاور    بـه  ).PI, I: 107-108( گونـه انطبـاقي نـدارد    هاي زباني موجـود هـيچ    با واقعيترساله 

ويتگنشتاين دوم، زبان واقعيتي اجتماعي و در دسترس همگان است، نه جوهري كـه بتـوان   
يك كنش انسـاني در يـك      ةمثاب بهزبان . آورد   دست را با استدلال ذهني محض به ماهيت آن

را طبق يـك سـرنمون يـا     توان آن  رو نمي چيده دارد و ازاينبافت اجتماعي ماهيتي بسيار پي
 جانشـين را  »توصـيف «ويتگنشتاين اين است كـه     ةبنابراين، توصي. الگوي ساده توضيح داد

را در  ها آنهاي زباني بينديشيم، كاركرد عملي   كه به معاني كنش جاي آن و به كنيم »توضيح«
  .متن جريان زندگي درنگريم

 قـدرها  آنماهيت زبان . زبان است   ةانگاري تام دربار  يري زبان حاكي از سادهتصو   ةنظري
انسـاني،  كتـاب   دريش نيچـه در يكه فر چنان. نيست   دسترسدر پندارد ساده و   ميرساله كه 
  :ي هرچه تمام بيان داشته استيبه زيبا حد انساني  از  بيش

توان گفت   مي. سازد  شان واقف مي ديتاي هزارپيچ است كه آدميان را به محدو  زبان گستره
واژگان . ايم  دهليز تودرتوي فرهنگ است و ما، در گذرهاي تاريك آن رها شده   ةمثاب  زبان به

به همين جهت نبايد زبـان را بـا حقيقـت و    . كنند  در اين دهليز چون اشباح، ما را دنبال مي
كنـد و بـا امـور      كمكـي نمـي   معنا كه زبـان بـه بيـان حقيقـت     بدين. درستي مرتبط دانست
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بخشد، آفرينش هنري اسـت كـه در     الامري سروكار ندارد، بلكه آنچه به زبان نيرو مي   نفس
هاي جـذابي را در معـرض     هاي بديعي يعني استعاره، مجاز، تلميح و تمثيل رنگ  آرايه   ةساي

ونگر دانست كه در پـي  افزون بر اين روح زبان را بايد زني فريبا و افس. دهد  ديد ما قرار مي
. به ديگر سخن؛ زبان در پي ايجاد اثر در شنونده يا خواننده اسـت . فريفتن و چيرگي است

كنـد بلكـه بايـد آن را يكـي از       روي خود را بر زبان تحميل نمي  به هيچ] خطابه[سخنوري 
راه بـه  جو هسـتند  و دنبال زبان ناب در جست كه به ها آن. شمار آورد هاي زبان به توانمندي

نقل به (دنبال سرابي پندارگونه بيش نيستند  برند و سرانجام درخواهند يافت كه به  ي نمييجا
  ).221 -  220: 1386از ضيمران، 

 ,PI , I: 2, 8, 10, 15, 21( در آثار متأخر خود زباني   هاي  بازي   ةويتگنشتاين با طرح نظري

درصدد برآمده است تا همين مطلب اخير را ، )630 ,556 ,151 ,143 ,86 ,64 ,60 ,53 ,48 ,27
به بيان ديگر، زبان . هاي مختلف است  اي از بازي  براساس اين نظريه، زبان پيكره. كندآشكار 

شمار كاركردهـاي مختلـف     تصويرگري واقعيت صرفاً يكي از بي، ي متفاوتي داردكاركردها
 )form of life( شكل زنـدگي  هاي زباني با يك  هريك از اين بازي ،شود  زبان محسوب مي

شـركت در شـكلي خـاص از     يـا  زباني مسـتلزم فهـم     بنابراين، فهم يك بازي. همراه است
  .شود  نظر در بافت آن واقع مي   زباني مورد   زندگي است كه بازي

  
  مدرنيته  ستپ   ةملاحظاتي دربار

در . و نگـرش سـلبي  يك پديده وجود دارد؛ نگرش ايجـابي     ةدو نگرش بارز دربار موارهه
 ـ    پست   ةمواجهه با پديد  ،كهـون  ؛1380 ،نـوذري ( يمي ـرو همدرنيته نيز با چنـين وضـعيتي روب

ت مشـروعي  كـه نـد  ا آن بدين معنا كـه برخـي بـر   ). Butler, 2002 ؛1387 ،فرهادپور ؛1385
 و آن را نه يـك واكـنش   كننديك ضرورت تاريخي و فلسفي اثبات  مثابة بهدرنيته را م  پست

)reaction (بلكه يك كنش )action(  درنگرند)درمقابـل ايـن   ). 1380 ،كـوپر  ؛1384 ،باومن
يك واكـنش   ،درنيته را يك بيراهه در مسير تاريخم  اند تا پست  برخي ديگر كوشيده ،رهيافت

ي ترسـيم  يگرا نسبيو گري   ييسوفسطا   ةسطحي دربرابر دستاوردهاي مدرنيته و ظهور دوبار
  .)1387 ،فرهادپور؛ 1380 ،هابرماس( كنند

   ةاگرچه مقابل ـ. شناختي خويش طريق ايجاب را خواهيم پيمود  ما براساس راهبرد روش
ايـن نكتـه    ،حـال   ايـن   نمايد، با  نظر بسيار راهگشا مي  بهدرنيته م  پست   ةدو رهيافت اخير دربار

در  ،اين وجود     با. طلبد  حاضر مي   ةتر از نوشت شايان ذكر است كه اين كار مجالي بسيار فراخ
  .كردهاي سلبي نيز اشاراتي خواهيم   خلال بحث به ديدگاه
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رو، بايسته  ازاين. گاه تحولات ژرف در تاريخ بشري بوده است ههميشه هنر نخستين جلو
گاه   يمعماري نخستين تجل. يميمدرنيته را در قلمرو هنر بجو  است تا نخستين ردپاهاي پست

  . در دنياي مدرن بوده است تغييرات بنيادين
  :كه ترين مباني معماري مدرن عبارت بودند از اين  اساسي

اي   ي بنا را متمركـز بـر هسـته   يترين عناصر تقليل دهيم، موجوديت فضا  بنا را به ساده
بنـا را بنيـان    ياجـزا دسـتي تمـام    هـا، يـك    ترين شكل  اصلي كنيم، با رسيدن به ساده

ديـداري و  د ي ـزابپرهيـزيم، مـوارد   د يزااربرد حتي يك فرم ، و كيناتيتزگذاريم، از 
ي برسيم كه كاركرد اصلي بنـا  يها  خلاصه، بكوشيم تا به شكل. نمايشي را حذف كنيم

هـاي گونـاگون بيـان      كه گـاه بـه شـكل    ،حكم اصلي. را نمايش دهند و تضمين كنند
نيست، يعني چيزي  ي چيزي افزونهيزيبا. ي همان كاركرد استيزيبا :اين بود ،شد  مي

. ي، همواره در ذات خود كاركردگراسـت يگرا  گرايش به ساده. اضافه بر كاركرد نيست
اي نيسـت،    يعني داراي نقش ويـژه  "خورد  نمي دبه در"، به اين دليل كه ينيتزهرگونه 

بياني براي فهماندن بهتـر پيـام      ةاساس ايجاز، رسيدن به كمترين ماد. بايد حذف شود
  ).262: 1385دي، احم(است 

ي يبنـا . ي بناسـت يآاسـتحكام و كـار     ةمعماري مدرن درج ـ   ةترين دغدغ نخستين و مهم
يا معناي خاصي ] نماد[هيچ رمز . كندباارزش است كه بيشترين راحتي را نصيب كاربرانش 

نظرگـاه معمـاري مـدرن بنـا يـك      از  ،معنـا كـه   بـدين . كـار بـرده شـود    بنا به   ةنبايد در پيكر
داراي يك ماهيت تام و تمام است؛ يعني  است، كه) self-contained totality( دبسندهخو  كل

هنرمند ياري بشر در    ةوظيف. ي بنا نداردييگاهي در تعيين حدود و ثغور معنامخاطب هيچ جا
را قربـاني  ) usefulness( ييآكـار هنـر نبايـد   . مسير بهبود معيشت جسماني و رواني اسـت 

  .دكني و معنا يزيبا
معماري مدرن را سرآغاز كار خويش قـرار  ) holism( ييگرا  درن نقد كلم  معماري پست

شـده   تعيـين   پيش از توان در قالب يك ماهيت  مدرن بنا را نمي  معماري پستگاه ديداز . داد
هاي مختلـف    مختلف سوژه   )intentionality( هاي ماهيت بنا در فرايند قصديت. زنداني كرد
 .نيسـت ر تصـو مهـا    گاه پاياني براي اين فرايند اخيـر قصـديت   شود و هيچ  مي به آن ساخته

پايـاني معنـا، تصـوري نادرسـت از پايـان و كمـال آفريـد و          معماري مدرن از ترس اين بي
آورد، كنار   اي به اين ايده وارد مي  را كه خدشهيني يتزترين عنصر  دليل حتي كوچك همين به

تواند   آن بود بيش از يك توهم نمي   ةنابي كه معماري مدرن شوريدبنابراين دلالت . [گذاشت
ايـم كـه ديگـر هـيچ       توان گفت به موقعيتي رسـيده   گاه نمي به اين دليل ساده كه هيچ]. باشد
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در يك بنـا   ... دلالت ضمني وجود ندارد و آنچه هست يك معناي روشن و مشخص است
هـا از ميـان     نمايـانگر كاركردهاسـت، تقابـل    كه همه چيزش به حد افراط ساده شده و تنهـا 

كار معماري ايجاد ارتباط است، ميان مكان زيسـت و  . آيند  روند، فقط به نمايش درنمي  نمي
مـدرن از مـنش ارتبـاطي معمـاري، و       عناصر معمـاري پسـت  . انسان، و ميان انسان با انسان

همان منشي كه در معماري مدرن انكار  .گيرند  ارتباط افراد سرچشمه مي   ةتاز   ةواقع از شيو در
كار دربرابر تفسـيرهاي متفـاوت قـرار       ةتر اين است كه عناصر بنا و نتيج  مهم   ةنكت. شود  مي
اند   كه خود در درونش شكل گرفته »بازي زباني«گيرند، و همواره بنا به ادراكي تازه از آن   مي

  .شوند  تأويل و مطرح مي
ــاري پســت ــ  معم ــدرن براس ــوعم ــوني)diversity( اس تن ــاوت )variation( ، دگرگ  و تف

)difference (يناتيتزاستفاده از ". ي شكل از كاركرد استياساس آن جدا. شود  ايجاد مي"، 
در معمـاري  . كه در اين معماري رايج است، در معماري مدرن گنـاهي نابخشـودني اسـت   

خوانـد، جـاي     مـي  "نش ناب ذهنآفري"درن يك ذهن آفريننده، يا آنچه لوكوربوزيه م  پست
در معماري مدرن يـك معمـار   . دهد  كننده از بنا مي  استفاده  ـ خود را به نسبت متقابل معمار

تواند   درن، معمار نميم اي، دقيق و تكنيكي، اما در معماري پست  كند سخت حرفه  كاري مي
بلكه ، "زند  حدس نمي"ركرد بنا را او كا. كنندگان از بنا، كار كند  بدون ارتباط دائمي با استفاده

دهد، بلكه براسـاس    شكل تجريدي عنوان كاركرد نمي بهاو . مدام در عمل با آن روياروست
ي بنـاي او فقـط   ينهـا    ةرو در مرحل ـ كند، و ازاين  ي انساني طرح خود را دگرگون ميينيازها
هاي انسـاني    ر ضرورت ارتباطي تازه، و بيانگينيازها   ةگوي نيازها نيست، بلكه آفرينند پاسخ

  ).264 -  263 :همان(جديد است 

ي شتابدار در پس نگاهي تازه به دنيا انباشـته شـده   يهاي هفدهم و هجدهم نيرو  در سده
كـار،   و كسـب صـنعت و   دنيـاي  دنياي مدرن. ي جديد انجاميديدنيابود كه سرانجام به خلق 

ي كـه  يدنيابود،  خواهي  و رواج جمهوري )cosmopolitanism( وطني  جهان   ةشهرها و انديش
شد و به زير حكم ماشين   در آن آهنگ زندگي، هرچه بيشتر، از زير حكم طبيعت خارج مي

شـدند كـه     ي كه در آن شهرها بـه مـأواي بيگانگـان اهـل عملـي تبـديل مـي       يرفت، دنيا  مي
لدين و شـاهزادگان و  ي كه در آن ديگر نه واياند، دنيا  هاي محلي خود را ترك گفته  جماعت
باورهـا و اعتقـادات بودنـد و       ةتوليدكنند ها ها و خيابان  كه مطبوعات و آزمايشگاهبلكليساها 

طي هزاران سـال تغييـر   كه هاي زندگي،   اين سرآغاز روند تغيير پرشتابي بود كه در آن شيوه
  ).27: 1385كهون، (رو شد  و چنداني نكرده بود، به ناگاه زير

خ داد به ظهور دوران جديـدي در تـاريخ بشـر    شده ر يادولاتي كه در دو قرن تح تمامي
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قابـل  «يعت تبديل كرد، يعني آن را چيـزي  مدرنيته طبيعت را به قوانين طب. مدرنيته :انجاميد
، كه هرچه هـم ايـن شـناخت دشـوار     دانست خالي از هرگونه رمز و رازي يعني ،»شناخت

ايدئولوژي «يا » موردي شناختي«، مدرنيته خود را از آن تر مهم. است »ممكن«باشد، سرانجام 
جوي نهايت سـعادت آدمـي روي زمـين، و كشـف     و ، جستدركمعرفي » كشف و دانستن

سـان كـه هگـل      آن ،مدرنيته اصل. انساني )self-consciousness( همچون خودآگاهيآزادي 
شناسـيم    د را مـي خـو ) روح عينـي (در تلاش براي سلطه بر طبيعـت  : اين است ،طرح كرد

امروزگي كار علم،  شدن و دارند كه نو  ميمدافعان مدرنيته اعلام ). ذهني -  خودآگاهي روح(
، رويكردي است جهـت گذشـتن از   جسورانهاست و  مطلوب: و آموزش است ،تكنولوژي

 علـم، تكنولـوژي و آمـوزش، در سـاحت سياسـي        ةاين نتيج ـ. وليتئكودكي و پذيرش مس
. كشـد   را، يعني سازماندهي قدرت براساس خرد را پيش مـي » سياسي دموكراسي«ضرورت 

و دموكراسي ) rationalism( گويند كه ميان مدرنيته، خردباوري  مدافعان مدرنيته به تأكيد مي
  ).12 -  11: 1385احمدي، (اي ناگسستني وجود دارد   رابطه

   ةوار تـا قل ـ   سيزيف كه مسيري را كه او با آن سختيد كر نميگاه هگل تصور  شايد هيچ
قـرن بيسـتم بـا تمـامي     . تصـور تـرك گويـد   نامعقلانيت پيموده بـود، تـاريخ بـا سـرعتي     

در هيچ قرنـي  . ترين قرن تاريخ بشر را به خود اختصاص داد  هايش لقب تاريك  برق  و  زرق
بشريت در مسلخ تكنولوژي بـه صـليب   . هاي كور نشده بود  بشريت چنين دستاويز هوس

اي بسـيار مـدرن،     شيوه كشي، بردگي، و استثمار به  جمعي، نسل تهكشتارهاي دس .كشيده شد
هـر روز  . ظهـور رسـيدند   دنياي مـدرن در ايـن قـرن بـه    وردهاي تادسعنوان   همه به   و  همه
اي نـو بـراي     هـر روز شـيوه   ،اي نـو بـراي اسـتثمار     هر روز شيوه ،اي نو براي كشتار  شيوه

. بـود ها براي بهبودي وضعيت جسماني و رواني بشـريت    اين   ةكه هم و شگفت آن ،بردگي
رشـان  هاناي، و يهـاي ميكروبـي و شـيميا     اثمار بهشـت ناسـوتي پيـامبران مدرنيتـه، بمـب     

  .هاي روان خون بر زمين بود  جوي
از دل اين بحران نگاهي نو و از پس آن . اين حوادث خاستگاه بحراني عظيم گرديد   ةهم

  .مدرنيته  پست :دوراني نو سربرآورد
كنند، به   هاي مردمي نهفته در آن تغذيه مي  گفتارهاي انتزاعي جملگي از زيست جهان و سنت

اگر روزي تمـامي ايـن   . اند  هاي زندگي واقعي آدميان واقعي  زالوها و انگل ها آنتر،   بيان ساده
ود شـوند و كـل   ها زير فشار نيروهاي انتزاعي منبعث از سياست و اقتصاد محـو و نـاب    سنت

زيست جهان در نهادهاي مبتني بر بازار و بوروكراسي ادغام شود، خود نظـام سـلطه دچـار    
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مدرنيسم در روزگار ما  اصلي رواج پستعلت توان گفت   مي ،اساس براين. بحران خواهد شد
هـاي وقـوع     داري و بوروكراتيك به آثار و نشـانه   چيزي نبوده است مگر واكنش نظام سرمايه

  ).332: 1387فرهادپور، ( پس از جنگ جهاني دوم   ةن بحراني در چند دهچني

لاً Ĥم ـ. مدرن صرفاً ماهيتي تبعي و واكنشي داشته است  كه دوران پستكرد البته نبايد تصور 
اي مسبوق به شرايطي است، اعم از شرايط معرفتي يا عيني، كه در نسبت بـا آن    هرگونه پديده

نظـر   مـورد    ةولي اين امر نـافي اسـتقلال مـاهوي پديـد    . گيرد  د ميشرايط ماهيتي تبعي به خو
. اي پـذيرش وجودشـناختي آن پديـده اسـت      نخستين گام در مواجهـه بـا هـر پديـده    . نيست
اي   اي با هر پديـده   چنين مواجهه. معنا كه نبايد به طريقي كوركورانه وجود آن را منكر شد بدين

   ةدر رابطه با پديد. است) dogmatism( ييگرا  قلي و جزماز هر نوع كه باشد حاكي از جمود ع
تـرين   بسـياري مدرنيتـه را آرمـاني   . هاي سخيفي هسـتيم   گاه شاهد چنين ديدگاه ،مدرنيته  پست

گنجد   ن نميآاي، اعم از عيني و ذهني، را كه در ظرف   و هر حادثهدانند  ميدوران تاريخ بشري 
ترين كار آن اسـت    بنابراين، شايسته). 1380: مرديها( كنند  ي مياي در تاريخ بشري ارزياب  بيراهه

اي منجمـد نگشـته     گـاه در لحظـه   تاريخ هيچ. بپذيريم در تاريخ بشريرا كه آغاز دوران نويني 
  .اي ديگر در همان جريان  مدرنيته لحظه  اي از آن بوده است و پست  مدرنيته لحظه. است

 ـ     گرايش غالب در ترسيم جغرافياي مفهـومي ذهنيـت پسـت       ةمـدرن، تـلاش بـراي ارائ
ي يمـدرن بـه چـه معنـا      ذهن پست ،اما بايد پرسيد. تصويري ويرانگرانه و سلبي از آن است

شناس   و جامعه ، فيلسوف)Zygmunt Bauman( ؟ زيگمونت باومنبوده است ذهني ويرانگر
  :به اين پرسش داده است يار دقيق و ژرفپاسخ بسي 1925در  معاصر آلماني،

اسـت،   "سـازنده ويرانـي  "بلكـه نـوعي    "ويرانـي ويرانگـر  "نـه نـوعي    ... مدرن  ذهن پست
عمليـات  بـه  نوعي  بهمدرن   كار ذهن پست. اي كه همواره بدان مشغول بوده است  سازندگي

شود،   انگاشته ميزمان با انكار آنچه حقيقت  مدرن هم  ذهن پست. سازي شبيه بوده است پاك
آن، پرده از حقيقـت     ةگذشته و حال و آيند   ةشد پذيرفتهصور متحجر و    ةو ملغاساختن هم
. معيوب و تحريـف شـده بـود    ،هاي مدرن  ييدارد، حقيقتي كه با خودنما  بكر و اصيل برمي

نفـس   سازد، حقيقتي كه در  را عيان مي "حقيقت حقيقت"ويرانگري، : حتي از اين هم بيشتر
خـرد     ةكنند؛ حقيقتـي كـه زيـر سـلط      گزيند نه در خشونتي كه نثارش مي  مي يسكنوجود 
جا حضور داشـته اسـت،    حقيقت واقعي از پيش همان. گذار به آن خيانت شده است قانون

اين حقيقت دوباره در همـان زمينـي   ، باشدشده كه كار شاق بنا ساختنش آغاز  پيش از آن
ظاهر آن را نمايان سازند  بهاند تا   پيشين در آن برپا شده   ةهاي استادان  گيرد كه ساخته  جاي مي

  ).11: 1384باومن، (واقع نهان و سركوبش كنند  اما در
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كنـار زده تـا    ،، از هر نـوع كـه باشـد   را   هاي پوشالي  كوشد تا پوسته  مدرن مي  ذهن پست
سـتايد تـا     گاه ديوانگي را مـي  مدرن  روست كه ذهن پست ازاين. حقيقت هويدا گردد   ةهست

خطـي   خـط هـايش را    و گاه نوشـته  حقيقت دارد   ةبودن خردي را نشان دهد كه داعي پوشالي
  ).1386 ،ضيمران ؛1382 ،دريفوس و رابينو(كند تا نظمي نو بيافريند   مي

از  دهد كه مدرنيته  مدرنيته چيزي را به جهان بازپس مي  توان گفت كه پست  رفته مي هم روي
مجـددي دانسـت كـه مدرنيتـه      "شـدگي   افسون"مدرنيته را   توان پست  آن دور كرده بود؛ مي

همين خدعه و نيرنگ مدرن است كه باطل . كند "ييزدا  افسون"سختي كوشيده بود از آن  به
گشـته، و محكـوم و رسـوا     گذار است كه برملا و همين نخوت و تفرعن خرد قانون ،شده

بـاز اسـت كـه در دادگـاه       و همـين خـرد، يعنـي خـرد نيرنـگ      همـين نيرنـگ  . شده است
  ).12: 1384باومن، (شود   مدرنيته گناهكار شناخته مي  پست

ي از كل جهان، از تلاقي گرايش به طراحي و يزدا  ي از انسان، همچون افسونيزدا  افسون
ن فاعـل  دستاورد اين تلاقي، جهـاني بـود كـه بـي    . گرفت  ميت ئنشراهبرد عقلانيت ابزاري 

 هـا  آن   ةشد؛ بين كنشگران برخورداري كـه اراد   اراده به دو پاره تقسيم مي  اراده و مفعول بيبا
يا ناديده گرفتـه  شد  مييا انكار  اهميتي نداشت شان  ارادهكه  ،آمد و باقي جهان  به حساب مي

ن بـه پـا   مدر  شدگي مجدد پست  ي شده است كه افسونيزدا  عليه همين جهان افسون. شد  مي
مدرنيته صرفاً بازگشتي است بـه دنيـاي     د كه پستيبگوجا كسي  شايد در اين. استه استخ

مدرنيتـه صـرفاً     آيـا پسـت  ! اي نو در جريان تاريخ بشريت  رازآلود پيش از مدرنيته، نه لحظه
كه بسيارند كسـاني كـه چنـين     اينرغم   به! هاي دنياي كهن بوده است؟  ارزش   ةمعناي اعاد به

اساسـاً عناصـر   . دانند، حقيقت چيـز ديگـري اسـت     مدرن را موجه مي  فهمي از دوران پست
. اسـت مدرن هم با دنياي مدرن و هم با دنياي كهـن در تضـاد     معرفتي و عيني دوران پست

نـد  ا هر دو برآن. ستها آنتفاوت مسير دنياي كهن با دنياي مدرن تنها در تفاوت جهت سير 
و بـديهي اسـت كـه پيمـودن هـر مسـيري        ،معهود رهنمون شوند تا بشريت را به مقصدي

مـدرن را نـه مقصـدي اسـت نـه        دنياي پسـت » برهوت«كه  درحالي. طلبد  لوازمي خاص مي
 Die Wϋste“: اي است به اين جملـة نيچـه كـه     اشاره، كه )10: 1386واتيمو، (سالاري   قافله

wächst: weh dem, der Wϋsten birg”! كـس كـه    آنرده اسـت، واي بـر   ؛ برهوت سـربرآو
  ).همان(برهوت را كتمان كند 

بـودن   يـا حاضـر   حضور: دهد  مضامين را مورد نقادي قرار مياين مدرنيسم نوعاً   پست
 و تعـالي  ،]در مقابـل كثـرت  [، وحـدت  ]هـا   در مقابـل پديـده  [، منشأ ]ييدر مقابل بازنما[
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طريـق   ها از  تحليلي از پديده نوعي بهمدرنيسم   پست .]ها آنبودن  در مقابل دروني[هنجارها 
  .نهد  پيش مي )constitutive otherness( غيريت سازنده

ها، زبان، تعبير،   رو مستقل از نشانه و ازاين »واسطه حاضر  بي«مدرنيسم منكر چيزي   پست
چيزي خـارج از  «شود كه   نقد حضور گاه در اين گفته بيان مي. و غيره است ،نداشتن توافق
و اين لزوماً به آن معنا نيست كه جهاني واقعي وجود ندارد، بلكه به ايـن   »وجود ندارد متن

هـا مواجـه     و واسـطه  ،ها  ييها، بازنما  هاي واقعي فقط از طريق متن  معناست كه ما با مصداق
مدرنيسـم منكـر     پسـت . يميتوانيم چيزي مسـتقل از هـر گفتـه بگـو      ما هرگز نمي. شويم  مي

تـري    ي منشأ، سرچشمه يا هر واقعيت عميـق يآوردن مجدد، يا حتي بازنما  دست بازگشت، به
 ييمعنـا  بـه . كنـد   كند يا حتي وجود آن را انكـار مـي    آن شك مي   ةپشت پديده است و دربار

كند، بلكه از   مدرنيسم عملاً سطحي است، نه به اين معنا كه از تحليل دقيق اجتناب مي  پست
تر   نگرد و خود را محتاج ارجاع به چيزي عميق  ها مي  زها و پديدهاين جهت كه به سطح چي

انواع فعاليت فكري نشان دهـد     ةكوشد تقريباً در هم  مدرنيسم مي  پست. داند  تر نمي  و بنيادي
يـك كثـرت    اند و تام پنداشته ،كه آنچه ديگران آن را يك واحد، يك وجود، يا مفهوم منفرد

چيـز سـاده،    هـيچ رو،   رابطه با چيزهاي ديگر ساخته شده است، ازاين   ةوسيل هرچيز به. است
انكار . ي باشديتواند كامل و نها  نمي يواسطه يا تماماً حاضر نيست و هيچ تحليلي از چيز  بي

ي همچـون  يهنجارهـا . كننده دارد  اي قاطع و تعيين  مدرنيسم جنبه  تعالي هنجارها براي پست
 هـا  آني كه ايـن هنجارهـا بـر    يلانيت ديگر مستقل از فرايندهاي، و عقيحقيقت، خوبي، زيبا
و ذاتـي در  يندها افركنند نيست، بلكه محصولاتي از اين   داوري مي ها آن   ةحكومت يا دربار

توانند ادعاهاي هنجاري خود را   ها نمي  مدرنيست  اين به آن معنا نيست كه پست. هستند ها آن
دهند كه   صورتي از تحليل انتقادي آزاد عمل مي به ها آنكه  ، بلكه به اين معناستمطرح كنند

كـه   ايـن  دارد و نهايتـاً   ادعاهاي هنجاري، از جمله ادعاهاي خودشان، شك روا مـي    ةدر هم
مدرنيسـم، بـدين     عنوان استراتژي شاخصي براي بسياري از صـور پسـت   بهغيريت سازنده، 

هـا،    هـا، معـاني، ايـده     ابنـاء بشـر، واژه   ،رسد  نظر مي معناست كه هرآنچه واحدي فرهنگي به
وحدت ظاهري خود را فقط از طريق روندي فعال  ،ي اجتماعيها ناهاي فلسفي، سازم  نظام

ها هستند كه مـتن    ديگر، اين حاشيه بيان به. ندكن  شدن حفظ مي  مراتبي  و سلسله ،از طرد، تقابل
شان با واحـدهاي ديگـر     ابستگي و رابطهواحدهاي آشكار از طريق سركوب و. سازند  را مي

هر  »ةشد  به حاشيه رانده«گر مطلع به عناصر ظاهراً مطرود و   تحليل درنتيجه. شوند  ساخته مي
هر متني مبتني است بر نوعي طرد يا سركوب، زيرا بـه خـودش   . كند  نظام يا متني توجه مي
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كـه از    همـين . كنـد   را نقض مي شود پيام خودش  دقت خوانده مي بهگويد و وقتي   دروغ مي
، مـا را از وابسـتگي   شنياترغم   بهبينيم كه خود متن،   غيريت سازنده در متن مطلع شديم مي

گردد تا ذهـن    شده نهايتاً برمي  عنصر سركوب. كند  اي آگاه مي  مضمون ممتاز به عنصر حاشيه
كـوپر،   ؛304 -  301: 1383ه، رييبش ـ ؛17 -  14: 1385كهون، (ما را مكرراً به خود جلب كند 

1380 :496  - 506.(  
 
  گيري  نتيجه

بعد از طرح اين مقدمات، شايسته است كه به طـرح و بررسـي مـدعاي اصـلي ايـن مقالـه       
 مـدرن   گاه فلسـفي پسـت  يـك ديـد  زباني    هاي  بازي   ةكه نظري است مدعاي ما اين. بپردازيم
نظـر بـه چـه       مـورد    ةنظري ـ كه جا پرسيد اين رو بايسته است كه در ازاين .زبان است   ةدربار
  زبان است؟   ةمدرن دربار  گاه فلسفي پستديدي يك يمعنا

معنا كه،  بدين. زبان است   ةزباني يك نظرگاه فلسفي دربار   هاي  بازي   ةكه نظري نخست آن
ر مقـام  زبان را مورد پژوهش قرار داده است، نه د   ةويتگنشتاين در مقام يك فيلسوف، پديد

هـاي متقـدم و     هاي ويتگنشتاين، اعم از پـژوهش   يك از پژوهش اساساً هيچ. شناس  يك زبان
زبـان،     ةهـاي ويتگنشـتاين دربـار     ديگـر، پـژوهش   بيان به. شناختي ندارند  متأخر، ماهيتي زبان

زبان،    ةهاي ويتگنشتاين دربار  اساساً، پرسش. زبان است   ةدوم دربار هدرجمعطوف به شناختي 
اي در   هـاي فلسـفي در هـر دوره     پژوهش. ي فنييها  هستند، نه پرسش ي وجودييها  پرسش

است  »زباني«گفتمان غالب قرن بيستم، گفتمان . شوند  غالب آن دوره مطرح مي قالب گفتمان
گفتمان زباني مورد بررسي قـرار داده     ةهاي خود را از دريچ  رو، ويتگنشتاين پژوهش و ازاين
اسـت، و مـا بايـد روي آن تأمـل      زيادي جا حائز اهميت اي كه در اين  ، نكتههنتيجدر. است
ساختار و كـاركرد     ةكه ويتگنشتاين در پي آن نيست تا حقيقتي بكر را دربار  است  ، اينكنيم

هاي زباني خود، به شـهوداتي    پژوهش   ة؛ بلكه او در پي آن است تا از دريچكندزبان عرضه 
اي است از   هاي زباني ويتگنشتاين، مجموعه  ديگر، پژوهش بيان به. دست يابد قيقتح   ةدربار

  ).Savikey, 1999( هاي فلسفي خاص براي دريافت حقيقت امور  تكنيك
، يـا  )the absence of truth( مدرنيسـم، غيـاب حقيقـت     پسـت    ةهاي عمـد   يكي از ويژگي

زبـاني، بـه بهتـرين وجـه ممكـن،         هـاي   بـازي    ةنظري ـ. ، اسـت )meaning crisis( امعن ـ بحران
، يكي )indeterminacy of meaning( معنا نداشتن نيتعبه باور . اين ويژگي است   ةكنند  منعكس
  .شود  هاي اساسي اين نظريه محسوب مي  از مؤلفه
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اي   اعدهاي ندارد، ق  ها نقش سازنده  معنا در اين بازي. شمار است  هاي زباني بي  بازي   ةمتن پهن
يك بازي متن آن است كه مؤلف خواسته . اي است  كند، يا نتيجه  است كه هر بازي ارائه مي

كند، بازي سوم را مخاطب سـوم    كشيده، بازي ديگر آن است كه مخاطبي مطرح مي  و پيش
 رسد  مينه بازي مؤلف به معنا ... دهد و   كشد كه نيتي فرضي را به مؤلف نسبت مي  پيش مي

هـر بـازي   . نه بازي مخاطب، و نه هـيچ بـازي ديگـري   . رسد  و نه بازي متن به معنا مي ...
نبايد آن . ي، اما نبايد آن معنا را جدي گرفت، و نبايد به آن بسنده كردياي دارد و معنا  قاعده
 شناسانه بيـان   هاي زبان  گيريم، در پيكر نشانه  كار مي بهمفاهيمي كه . راستي معنا پنداشت را به
مان شفاف نيست، و چون مرز دنيايمان را زبان تعيـين كـرده    جا كه زبان شوند، اما از آن  مي

دنياي مفهومي، شناختي و    ةنه آن مرز دنياي ما شناختني است، نه پهن. است، دانستني نيستند
را  هـا  آننبايد  ماا. توانيم با مفاهيم و زبان بازي كنيم و معناها را بسازيم  ما فقط مي. زباني ما

  .)272: 1385احمدي، (بگيريم كه ادعاي شناخت كنيم  جديقدر  آن
عنـوان يكـي از عناصـر اصـلي       ، بـه )constitutive otherness( ت سـازنده غيريهمچنين 

تصور زبـان  . زباني دارد   هاي  بازي   ةمدرنيسم، نيز حضوري پررنگ در نظري  بخش پست  قوام
و ملازمت آن با اشكال زنـدگي كـاملاً   ) social practice( »كاربست اجتماعي«عنوان يك  به

تصـور  «بر اين باور اسـت كـه    ي فلسفيها  پژوهشويتگنشتاين در . مؤيد اين واقعيت است
اخير حاكي از آن است كه    ةاين ايد). PI, I: 19(» معناي تصور شكلي از زندگي است بهزبان 

 »زبـاني    بـازي «كـه اصـطلاح    طور همان ... ردرفتار غيرزباني ريشه دا ايپرمعنزبان در افق «
هـاي غيرزبـاني گوينـدگان زبـان       منظور برانگيختن تصور زبانِ در عمل در ضمن فعاليت به

رود تـا ايـن تصـور را      كـار مـي   به قصد آن به »شكل زندگي«گونه نيز اصطلاح  است، همان
هاي فعال انساني   تارمند گروهزباني ريشه در زندگي مشخصاً ساخ   ةبرانگيزد كه زبان و مبادل

معنـاي حيـات    بـه ويتگنشتاين اسـت نـه      ةجا مورد استفاد آن مفهوم زندگي كه در اين. دارد
ايـن تصـور از شـكل    . معناي تصور غيرتاريخي از حيات انواع خـاص  بهزيستي است و نه 

اي از   شـته ر   ةواسـط   هاي تاريخي افرادي صادق است كه در جامعه به  زندگي در مورد گروه
هاي زيستي   ها نيازها و قابليت  مبناي اين فعاليت. اند  هاي زباني مشترك به هم پيوسته  فعاليت

لحاظ تاريخي خاص تغييـر   بهزباني    هاي  ظريف بازي   ةجا كه تحت تأثير رشت است، اما تا آن
 فرهنگـي  يماهيتاساساً ) كه زيستي باشد به جاي آن(يابند، شكل انساني زندگي ما   شكل مي

معنـي   بـه شدن در شكل زندگي گروهي از موجودات انساني خـاص   فهميدن يا سهيم. دارد
هاي خـاص    فعاليت   ةيافتن است كه لازم دستزباني ظريفي    هاي  يافتن يا به فهم بازي تسلط

ي يهـا   كارهاي عملي و فعاليـت    ةپيوند حياتي بين زبان و نظام پيچيد. آن شكل زندگي است



 99   االله ندرلو بيت

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال شناسي بنيادي غرب

نظـر ويتگنشـتاين از تأكيـد بـر      كه اسباب ارتباط جامعه است همان پيوندي است كه مورد
  ).79: 1384گين،   مك(است  »شكل زندگي«مفهوم 

هاست،   جاي آن عطف توجه به پديده بهمدرنيسم، نقد منشأ و   يكي ديگر از وجوه پست
 هـاي   بازي   ةهاي نظري  ؤلفهترين م ديگر عزل نظر از عمق و توجه به سطح يكي از مهم بيان به

 همچنـين نفـي تبيـين   ). PI, I: 94( اسـت ) the everyday( روزمـره    زبـاني تأكيـد بـر امـر      
)description( عوض تأكيد بر توصيف و در )explanation( يگانه روش درسـت در  مثابة  به

دهـد، و نـه     چيز را پيش روي ما قـرار مـي    فلسفه فقط همه«. فلسفه نيز در همين راستاست
چيز در معـرض ديـد اسـت      چون همه ،كند  كند و نه چيزي را استنتاج مي  چيزي را تبيين مي

روزمـره هميشـه    فـرارفتن از امـر     ةالبتـه وسوس ـ ). PI, I: 126(» مانـد   چيزي براي تبيين نمي
م كه جا انگار دشوار است كه سرهاي خود را بالا نگه داريم تا دريابي اين«. گير ماست  گريبان

خودمان را بگيريم، و نبايد به بيراهه رويم و خيال كنيم    ةروزمر   ةهاي انديش  بايد پي موضوع
خود نهايتاً بـا ابـزاري كـه در       ةاي را توصيف كنيم، كه به نوب  العاده  هاي فوق  كه بايد ظرافت

هاي خود يـك    تي بايد با انگشيكنيم كه گو  حس مي. ناتوانيم ها آناختيار داريم از توصيف 
زبـاني بسـيار سـاده و       هـاي   طـرح بـازي   ).PI, I: 106(» كنيمشده را ترميم  پارهتار عنكبوت 

هاي زباني ملموس در آثار متأخر ويتگنشتاين با هدف اصـلاح همـين     دادن به واقعيت توجه
  . استفته گرتصور نادرست انجام 

 گـرا   ، ناحيه)holism( ييگرا  رنيسم بر كلمدرنيسم در تقابل با تأكيد مد  كه پست اينخره بالا
)regionalistic( ماهيـت  . زباني حضـور دارد    هاي  بازي   ةهمين ويژگي اخير نيز در نظري. ستا

براسـاس  . ي نهفته در آن ريشه دارديگرا  اساساً پراگماتيستي اين نظريه نيز كاملاً در همين ناحيه
ناگفته پيداست كه مـا تنهـا   . امري كاملاً ناميسر است عنوان يك كل  اين نظريه، دريافت زبان به
 ،هـاي زبـاني    مان انبازيم و ايـن بـازي   نزبا   ةدهند  زباني تشكيل   هاي  در تعداد محدودي از بازي

   ةانـداز  بـه بنـابراين، مـا   . حضوري فعال داريـم  ها آنمنطبق با اشكالي از زندگي است كه ما در 
كه وسعت اين  جا آن از زندگي از ماهيت زبان آگاهيم و وسعت حضورمان در اشكال مختلف

 اي  دريافت ما از زبان نيز به همان اندازه محـدود بـه ناحيـه    ،حضورها بالضروره محدود است
  .حضور ما در اشكال زندگي موجود است   ةخاص از آن است، كه منطبق با گستر
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